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 ـ ديدگاه داريوش همايونخلال از  جنبش مشروطه بارضاشاه بررسي پيوند دوران 

  آرش جودكي  
  

سياسي      كارنامهدر مورد داوري تاريخي كه دارد  ما بااي  فاصلهآنچنان ي شده از دوران رضاشاه مدت زمان سپر
كاهد  انگيزد چنان از اين فاصله مي  به رضاشاه و دورانش برميحساسيتي كه پرداختناما . دسازپذير  امكاناو را 

 چنين ناگزيرياز دلايل . ستما همروزگار  گذرد اش هفتاد سال مي گيري گويي كسي كه از زمان كنارهكه 
 سير تاريخي انقلابي هستيم كه نظام سلطنتي را   ، در ادامهما هنوز، چه بخواهيم چه نخواهيمي همين كه حساسيت

 حساسيت، علي رغم نقش انكارناپذيرش، تنها اما اين .گذارش بود كرد كه او بنياناي را سرنگون  برچيد و سلسله
پيش از به قدرت تحولات بنياديني كه روند . نيستكمابيش دور با دوراني همروزگاري  اسحسوجود ادليل 

 همان  در شدههاي پديدار همپاي دگرگوني و گرفتشتاب بيشتري  او دوراندر  شده بودند آغازرضاشاه رسيدن 
   . ماست  زمانه از آن زمان تا كنونريختند كه را اي  هاي زمانه  شالوده در جريان، و همچناندوران
، در ادامه همان  چه از سر موافقت چه از در مخالفتاي،  و رخ داده به گونهانجام يافتهپس از آن هم هرچه 
 به .طه گشايشگر آن بود شكل گرفتكه انقلاب مشروعصري    است، دوراني كه خودش بر زمينه بودهدوران

با ميراث نسبت آنها بررسي  همروزگار وابسته به هاي اجتماعيِ  از معناي پديدهبخش بزرگيهمين سبب دريافت 
، كنند مسائل كنوني تعيين ميذشته را نگرش به گچگونگي   هم كهافتادگي اين حرف پا پيشِ .ماند دوران ميآن 
 به دوران رضاشاه همين بس كه پيگيري نگاهي آگاهانههاي  از ضرورت. دبايست باعث فراموشي آن شو نمي

دارد ، مغاير با منافع ايران و ايرانيانهاي  هاي زمامداران ايران، در ادامه سياست افروزي و ماجراجويي امروز جنگ
. زند اش رقم مي اي هراسناك براي ايران و تماميت ارضي  و آيندهراند مي هولناك يكشور را رو به سوي پرتگاه

ه  با پايان حكومت رضاشاه كسايه انداخت، مصادف بودايران هايي اينچنين بر سرنوشت   كه نگرانيآخرين بار
  . بوداش اره پاره شدنش محور اصلي سياستجلوگيري از پ و سازي كشور اتفاقاً يكپارچه

  
  تاريخنگاري دوران رضاشاه

  

 ـ با انقلاب مشروطهرضاشاه دوران با بررسي پيوند كساني بود كه داريوش همايون، اگر نه نخستين، از نخستين 
 تاريخ همروزگار ايران و آغازگاه هر انديشه و گرايش سياسي و اجتماعي مهمترين رويداد«كه به درستي آن را 

 مكتب تاريخنگاري«در برابر آنچه براي شناخت آن دوران كوشيد رهيافت ديگري را  شمرد ـ   مي1»ايران امروز
از سوم همايون به باور ـ كه و غيرانتقادي جانبدارانه اريخنگاري اين تر طبق ب. گذاري كند ناميد، پايه  مي2»حزبي

                                                 
  . ١٢ ، ص�١٣٨، هامبورگ، نشر تلاش صد سال كشاكش با تجددون، داريوش هماي  1
اي و يا حزبي  نايش همچون اسم،  كسي است كه به شخصي، آموزهسواي معناي آش» پارتيزان«. گذارد   مي partisanرا معادل » حزبي«همايون  صفت   2

partiاي پيشاپيش موجود است  همچون صفت، بيانگر  پيروي متعصبانه از عقيده.  تعلق خاطر و سرسپردگي داشته باشد.  
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  تقابلو دورانش يكسره دركسي نيست جز آلت دست استعمار به اينسو باب شده است ـ رضاشاه ١٣٢٠شهريور 
هاي تاريخي،   از پديدهسفيد و سياهدر اين روايت  .گيرد هاي آن قرار مي  انقلاب مشروطه و در گسست با آرمانبا

شوند،  معرفي ميو قطب پليدي   و عصر پهلوي به طور عام تجسم خيانتوقتي كه رضاشاه به طور خاص
در اولين . باشد گذاشت و كسي را يافت كه تجسم تمام و كمال خدمتآن قطب نيكي را بايست در برابر  مي

س از انقلاب  ديگري كه پشود و در روايت ين نقش به مصدق واگذار ميهايي، ا چنين تاريخنگاري روايت
  .شكل گرفته به خميني

يوند يا گسست با انقلاب پ. ز انقلاب مشروطه دارند در برداشتي است كه ااين دو روايتفرق اساسي ميان 
 قرار ماعيهاي اجت هاي تاريخي و حركت همچون سنگ محك براي ارزيابي شخصيترا هايش  آرمانمشروطه و

تبارشناسي خود را دنبال تر  تر و موفق طبيعيآورد كه  فراهم ميتاريخنگاري مصدقي دادن اين امكان را براي 
عمل تعريف كند بلكه در گشوده بود مشروطيت راهي كه  خواست خودش را رهرو ه تنها مين مصدق چون .كند
در ، بيند حراف را در همان انقلاب مشروطه ميجمهوري اسلامي كه اناما . بود آن  ادامهاي در  به گونههم 

را همچون  كرد  مياش نمايندگياالله نوري   شيخ فضلكه» مشروعه«بايست   مينخستاش  تاريخنگاري رسمي
از هاي درجه دوم و سومي همچون مدرس را  شخصيتسپس  ،قرار دهد» مشروطه« در برابر گذاري  ارزشمعيار

چسباند و به ضرب بزرگراه به نامشان كردن و چاپ تصاويرشان به روي بهم  به هاينجا و آنجا دستچين كرد
 كه  ثابت كندراكوشد وجود جرياني پيوسته ب  ناموجودشان و كارهايبراي پر كردن جاي خالي آثارها  اسكناس
 پيش رويدادهاي تاريخي را  كه هردو روايت ،با وجود چنين اختلاف ديدگاهي. نيخمي به رسيده استسر آخر 

خط  :  آن روزگار دارنديهاي تاريخ كارنامه سياسي شخصيتقبال  كنند، رفتاري همسان در  ميز بررسي داوريا
، و آن را قاب 3يننددودمان پهلوي ببوابسته آن وقتي كارهاي انجام يافته چه بسا سترگ را كشيدن بر كامل بطلان 

  .اش بيابند خالف با با رژيم سلطنتي اگر در جهت مكشور،سرنوشت توجه به تاثيرش بر    بيطلا گرفتن
 چگونگي هرچند. باب شده است تازههايي  چنين تاريخنگاريبرآمده از دل كه ت س اي هم واژه» رضاخانيسم«

 از اي شكل ويژهبه كه ارجاع به شخص رضاشاه و را دارد مزيت اين  اما ،ي نيستورز غرضاز خالي   ساخت واژه
، »بناپارتيسم«و » سزاريسم«هايي همچون  چيزي كه در فرايافت. آورد د ميهمزمان در خود گرقدرت سياسي را 

 و »رضاشاه « هاي همبسته پديدهبايست  چگونه مي«.  موجود نيستگيرد، كه داريوش همايون بكار مي
پايان  هاي بيهوده و بي  پرسشي است كه طرحش شايد از گرفتار شدن در بحث» را دريافت؟»يسمرضاخان«

گيريِ  چگونگي شكلبراي شناخت تشريحي  ـ ديدگاهي صرفاً تاريخيناتوانيِ با آگاهي به . جلوگيري كند
 .دهد قرار ميهمايون همين پرسش را در مركز تفسيرش از دوران رضاشاه ،  آنسرشتِساختاري سياسي و 

                                                 
البته چنين واكنشي . بر داور تقديم كرده استاك زاده و علي ، را به ياد حسن تقي»صد سال كشاكش با تجدد«داريوش مهمترين كتابش، جهت نيست كه  بي  3

شان با توجه به نقشي كه در  اين كشاكش صد و  هاي فرهنگي و سياسي  كه در همين كتاب، كارنامه كم نيستند شخصيت. شود نامه محدود نمي تنها به تقديم
اكبر  ، كه علي»انجمن ايران جوان«هاي گردآمده در مرامنامه  ي تاثير انديشهتوان به جاي خالي بررس با اين حال مي. اند، ارزيابي شده  است چند ساله بازي كرده

  .   اصلاحات رضاشاهي اشاره كرد گيري برنامه گذارانش بود، بر شكل سياسي از پايه
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يد، بيگمان تشريح رويدادهاي تاريخي به منظور آگاهي از مجموعه حوادثي كه به تشكيل چنين ساختاري انجام
بر بازسازي رويدادهايي كه   شيوهاما .  هايي از اين دست هم بيجا و نامشروع نيستند خالي از فايده نيست و پرسش

 چه نه ـ  باشند و آگاه)معترف(خستو سازندگانش به آن ، هميشه ـ چه  پديد آمدهساختار سياسيچنين بسترشان 
را به مدد معنايي كه به خطوطي ويژه از همان سيما  كلي سيمايكند كه  ميپيروي  اي و انگارهپيشفرض از 
خواهد به دست  هايي مشخص مي  پديده   ويژهبه عبارت ديگر برداشتي كه از ماهيتِ. كند ميترسيم بخشد  مي

اما . كند ها سبقت گرفته و آن كوشش را پيشاپيش راهبري مي  تكوين همان پديدهاز كوشش براي تشريحِ، دهد
 در روندو سپس  ،پرداخته و گزاريدهها  ها و انگاره  شود كه ايدهيستي به همان روشني نهادهبا ميشفرض پي

  .شان سنجيده شود  درستي آزمون همان گزارش ي و در بوته گزارش
اي بكار  ترين اصولي است كه هر پژوهش نقادانه و خردگرايانه از ابتدايي، اين روشپژوهش بر پايه بنا كردن 

به است كه   »شيوه كشكولي«منظور رواج داده است ـ » حزبي«مكتب تاريخنگاري اي كه همان  يوهشاما  .گيرد مي
منطقي و توجه به ارزش و درستي   تحليل و تنظيمهيچ ها بي رويهم ريختن داده«عبارت است از تعبير همايون 

تيار كردن همين روش معمولي اخبا اين حال،  .انگيز بنمايد  شگفتپايبندي به چنين روشي شود ميباعث  ـ4»آنها
نياز از  بي،  دارندچيرگيعاطفي هاي  تنشو  ايدئولوژيك هاي پيشداوريبر آنها هايي كه  در حوزهپژوهش 

هاي  داد تا پديده كه اتفاقاً داريوش همايون داشت و به او امكان ميپروايي   بي همان.نيست پروايي چاشني بي
  .  خودش از بيرون بنگردتاريخي و سياسي را با فاصله و به قول

  
  جنبش مشروطه از ديدگاه داريوش همايون

  

هاي انقلاب مشروطه و نه برينشِ  اصلاحات دوران رضاشاه با خواسته) اتصال(ندِش پيشفرض همايون مبتني بر پيو
ه به دود نكردن جنبش مشروطمح .دهد به دست مي» مشروطيت«اي است كه از  همراه با انگاره، از آنها) انفصال(

هاي  مجموعه انديشهبا جنبش يكي گرفتن آن خلاصه نكردن مشروطيت در پادشاهي از يكسو و مشروطيت و 
تا دهد  به همايون اجازه مي،  از سوي ديگربا پديده مدرنيتهايرانيان  جدي از درگيري برخاسته اجتماعيِ ـ سياسي
چنين سنجشي به . بسنجدها  انديشهتاثير همين   معيار سده نوزدهم به اينسو را باهاي تاريخي ايران از پايان تجربه

آن درگيري با انقلاب مشروطه پايان نگرفت و تا امروز همچنان ) ١: گيرد  پشتوانه دو عامل اساسي صورت مي
 5»انديشه نوگري« در زير عنوانكه همايون ها  انديشهآن ) ٢ ادامه دارد،  و در بافتاري ديگرهرچند به شكلي ديگر

 روابط  آننظامِ حكومتي و در پيدگرگونيِ .  را گذاشتند كشور6يندگنوسازبناي   سنگِآورد،   ميگردشان
تا وقتي «پس . هاي فرهنگي امكان بازانديشي و بازنگري شالودهآنها آغازيد همچنان كه و با اجتماعي از  ـ سياسي

                                                 
  .٢٢، ص ...صد سالهمايون،   4

5 Modernité, Modernity  
6 Modernisation, Modernization  
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گي و نيروي زندگي خود را نگه هاي جنبش مشروطه تاز كه مسئله ايران مسئله نوگري يا تجدد است انديشه
     7».خواهد داشت

همچون به عمل درآمدن آن انديشه كدام » نوسازندگي«همچون انديشه جنبش مشروطه چيست؟ و » نوگري«
 بر پايه ست ااي  ساخته شدهبيني  جهانكند كه مرادش از مدرنيته  همايون به روشني اعلام مياست؟ 

 شيوه از مدرنيزاسيون« ؛ و مقصودش  )اومانيسم(و انسانگرايي) سكولاريسم(، عرفيگرايي)راسيوناليسم(خردگرايي
فرايندي در پاي هم  به و پا فرهنگ غرب زاييده رها بر بست هردو اين پديده. 8»اي در سازمان دادن زندگي است تازه

پيچيدگي شناخت تنيدگي آن سه شاخص مدرنيته با هم و هرسه با مدرنيزاسيون، بر هم در. دراز مدت باليده اند
از يكسو را اگر در نظر بگيريم بايد گفت اين روند روند سكولاريزاسيون فقط به عنوان نمونه . افزايد آنها مي

 و از سوي ،هاي فلسفه و دانش و دين هاي نو در حوزه مفاهيم جديد و نگرش بستگي دارد به زايش و گسترش
بهره هم هاي نو  از دستاوردهاي آن نگرشخودشان هاي فني و صنعتي كه  ديگر همبستگي دارد با پيشرفت

هاي  مدرنيزاسيون همچون فرايندِ پيدايش و بالشِ نهادها و زيرساخت. كنند  را برايشان هموار مي برند و هم راه مي
همسويي و همگوني هاي فكري و اعتقادي  جهش  آنگيرد كه در  اي پا مي شبكه پيچيدهدر مادي و فرهنگي 

توان با توجه به   را مي اين همگوني.ي جهان و سامانمندساز هاي اجتماعي سازماندهي فعاليت ايه شكلبا دارند 
هايي دانست كه  نتيجه خويشاوندي ،گويد آنچه ماكس وبر در مورد ارتباط كاپيتاليسم با اخلاق پروتستاني مي

هايي كه   و سويهر ميان روشبه عبارت ديگ. 9برقرار استسازند  ها ممكن مي هايي كه اين پديده ميان گزينش
   . اي همجنسي وجود دارد گزينند گونه برمي

جنبش مشروطه كه به بايد پرسيد پودش تنيده در تاريخ غرب،  و وقتي خاستگاه مدرنيته فرهنگ غربي است و تار
چنين ت؟ سان آن را گواريده اس  و چهانديشيدهرا  مدرنيته چگونهاستوار شده، بر انديشه نوگري تعبير همايون 

 اينسو نظر مدرن به باختر از عصر  شدن جهانيتر است كه به فرايند  پرسشي در حقيقت بخشي از پرسشي كلي
هاي كانت درباره  اگر نوشتهپردازد كه  ه جايگاه فلسفه در تاريخ مياندازي فلسفي اين پرسش ب در چشم. دارد

از . آن را طرح كردگفت كه پيش از همه هگل توان  ، ميروشنگري و انقلاب كبير فرانسه را فراموش نكنيم
  و فراتر، فيلسوفان و انديشمنداننمايندگان مكتب فرانكفورتو  ا هوسرل و هايدگرنيچه و وبر ت و ماركس

اند،  اش ـ هگليانيسم و فلسفه تاريخ ـ را به نقد كشيده هاي نخستين اند، بنيان بسياري به اين پرسش پرداخته
جهاني . اند چالش كشيدهرا به ش ا مناسبت و قابليتاند و چه بس اند، گسترشش داده  بخشيدههاي ديگري به آن سويه

روندي دوگانه، يكي دروني و ديگري شدن غرب يا غربي شدن جهان اين پرسش را نيز جهاني كرد، چون 
منابع به روزافزون ياز از يك طرف ن .در برابر اين پرسش قرار داد زود  يا  هاي غيرغربي را نيز دير  جامعه،بيروني

و بازار جهاني براي فروش كالا باعث شد مرزهاي كشي  براي بهرهكارگر ارزان قيمت جوي  و طبيعي، جست

                                                 
  .١٠٩، ص ٢٠٠٩، هامبورگ، نشر تلاش، هزاره سومپيشباز داريوش همايون،   7
  .٧ ١، ص ... سال صد همايون،  8

9 Wahlverwandtschaften  
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كنولوژي هم به تمامي  اين جهانگشايي پاي علوم جديد و تبا. دنمغرب زمين به تمامي جهان گسترش ياب
ها نرخ رشد جمعيت رو به فزوني گرفت، شكل و  از طرف ديگر در خود اين جامعه. هاي سنتي باز شد جامعه

شهرهاي  ،هاي اقتصادي به شيوه كلان گيري فعاليت شكلو بازرگاني شيوه توليد دگرگون شد، در پرتو گسترش 
 كه نظام شدند ميكم جانشين روابط سنتي  كم روابط اجتماعي جديد شهرنشينيرواج با . بزرگ پديد آمدند

: بود  هاي نو مي اين دگرگوني هم در پيوندي دوگانه با انديشه. كرد ني ميحكومتي را هم دستخوش دگرگو
   .داد هاي نو را گسترش مي افكند و نظام نوپا انديشه  نو طرح نظامي نو را مييها انديشه

، جد و چون سرآغازش جنبش مشروطه بوده استگن انداز عمومي مي تاريخ همروزگار ايران هم در اين چشم
اي  اما براي ارائه نظريه. ناگزير به بررسي مفهوم مشروطيت هستندهم آيند  در پي شناخت آن برمياني كه همه كس

توان كنكاش را محدود كرد به مواد تاريخ و انديشه در ايران، چون سرچشمه  در مورد مشروطه ايراني تنها نمي
وطه در آن معنا كه همايون از آن اي در مورد جنبش مشر پردازش نظريهپس . ها در ايران نبوده است آن انديشه

 بسنجد، يعني با همان 10»داند چيست اي كه نمي  را با مشروطه“مشروطه ايراني”« بايستي  مياتفاقاً كند،  مراد مي
 حتي اگر در .، اما نادانسته طرحي از آن به دست داده استدانسته اي كه چه بسا خود مشروطه ايراني نمي مشروطه
فراموش كردن پيوند ميان نوسازندگي «عبارت بوده است از   گرايش چيرههاي سنتي، معهچون ديگر جاايران هم

به پيكار دادن تا تن  نموده تر مي مطلوببهره بردن از دستاورهاي مدرنيته  و 11»ميوه و درخت] ميان[و تجدد، 
نجا آنجا كاشته درخت را پنهان دارد و ايدر هسته خود ميوه اما  كند، اش طلب مي كه پذيرشفكري عظيمي 

آفرينش شعر نو و شود  مگر مي .داند و تحت تاثير آنها ريشه ميهاي اقليمي  با وجود محدوديتكم   و كمشود مي
شعر او  نظري »دستگاه مفاهيم«تقليل داد، و شناخت  از نظم قديم» دريافت نوآييني«را به  كار سترگ نيما يوشيج

؟  تدوين كرد » 12آن مفاهيم مبين اين مواد باشد«اي كه  به گونهسيك  شعر كلا»ا توجه به موادب«و پس از او را 
 معنا يمدلِ وصفبراي ايجاد نيما  كوشش در چارچوب جز ها لند كردنِ مصرعپس و پيش كردنِ قافيه و كوتاه و ب

و از ن آگاهي او، و بددر هيچيك از وجوه خودرا اش  نه سنتش را داشت و نه زمينهدارد، مدلي كه شعر فارسي ن
اي هم در  ريشهنزد متفكران جنبش مشروطه  قانون مين كانوني شدن بحث ه.13شعر مدرن غربي ناممكن بود

هاي سياسي بعد از  در ادبيات و گرايشقانون مسئله  و نظر دارد به اهميتي كه ،دورترها دارد، بسيار دورتر از تبريز
  .بود يافتهانقلاب فرانسه و در واكنش به آن 

 بررسي دوران مشروطه و به منظور نشان دادن انحرافي در دل آن كه به پيدايش جمهوري اسلامي همچنين براي
شد،  آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا مي[...] انسان ايراني« بسنده كرد كه به اين تحليلتنها توان  منجر شده، نمي

داشت، آنها را با درك و شناخت و ن) كه دو روي يك سكه بودند(ي زباني و تاريخي آن مفاهيم را  چون تجربه

                                                 
  . ١، ص  ١٣٨، تهران ، انتشارات ستوده، نظرية حكومت قانون در ايران جواد طباطبايي،  10
  .٧ ١، ص ... سال صد  همايون،  11
  . ١ص ، ...نظرية حكومت طباطبايي،  12

  . سابقه است دهخدا همچون نخستين نمونه آن در تاريخ ادبيات فارسي بي» پرند و چرند«. توان در مورد نثر نوين فارسي بكار گرفت دلال را مي همين است 13
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چون اين سكه روي سومي هم . 14»كرد ي زباني خود، تفسير، تعبير و بازسازي مي برداشت تاريخي خود با تجربه
مفاهيم قديمي همراه با افزايش بار معنايي » ها جريان آشناسازيهمين «كاهش معنايي مفاهيم جديد در . 15دارد

جور ديگر بودني . 16ساخت ممكن ميهم هاي جديدي را  هادهاي جديد تجربهپيدايش نبود كه در پيوستگي با 
جور  آشنا با همان مفاهيمتا بشود آورد  مي را هم  ديدن ديگرامكان جورهايآمد  كه از جور ديگر زيستن  مي

   . انديشيد و چه بسا ناآشناديگري
هم  ه خواست باشد و نتوانست بشود، هرآنچآنچه نبودهر بلكه  نيست،فقط همه آنچه بود پس جنبش مشروطه 

 اش با او و از پي كه  مادگرگشت سرنوشت، ناپذير به آنچه روي داد تقليلهمچون رخدادي  هست چرا كه
به رويكرد همايون آگاهي به اين امر را در . گذارد  ميروي ما در  و رواش را هربار روبروي او آيد سرشت مي

  .17زاده و همسويي با آن دارد شه در شناخت برنامه تجدد تقييابيم، رويكردي كه ري  ميجنبش مشروطه
  

     پروژه انقلاب مشروطه و اصلاحات رضاشاهي

     

زادي، ناسيوناليسم و ترقي، كه آراه تحقق سه آرمانِ  در ي استكوششاز ديدگاه همايون پروژه انقلاب مشروطه 
. كند ناپذير مي جداييآنها را از هم دارد م گفتمان ناسيوناليس اي كه  كليدي و پيوند دهندهاين ميان نقش

نخستين احساساتي  ،شور و دلمشغولي به استقلال آن دفاع از يكپارچگي ك ، دغدغه دوستانه هاي ميهن گرايش
  كه باشان دامن زد، احساساتي  و گسترش  پيدايشبههاي پاياني سده نوزدهم  رويارويي با غرب از دهه بودند كه

                                                 
  ، ص ١٣٨٣، تهران، نشر اختران، چاپ دوم ي ايراني مشروطه ماشاءاالله آجوداني،  14
 انتشارات آهنگ ديگر،،  عبارت از چيست؟، تهران، »ي سه رو اين سكه«يداله رويايي، : رك. ام  گرفتهرا  از يداله رويايي وام»  ي سه روي سوم سكه« تعبير  15

١٣٨  .  
 در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تاريخچه آن �١٣١را در نظر بگيريم كه  محمدعلي فروغي در سخنراني خود به سال » حقوق«به عنوان مثال واژه  16

اصطلاحاتي است كه در زبان ما تازه است و شايد بتوان گفت كه تقريبا از همان زمان كه مدرسه علوم سياسي تاسيس شده است اين حقوق از « :كند اشاره مي
فرانسويان . اصطلاح هم رايج گرديده و آن به تقليد و اقتباس از فرانسويان درست شده است، و در همه ممالك اروپا براي اين معني اين قسم اصطلاح ندارند

ترجمه كرده بوديم، لفظ جمع آن » حق« مي گويند، و ما چون اين كلمه را droitجموع قوانين و مقررات الزامي را كه بر روابط اجتماعي مردم حاكم است م
 به يكديگر حقوقي را گرفته براي آن معني اصطلاح كرديم، مناسبتش هم اين است كه قوانين و مقررات الزامي وقتي كه ميان قومي برقرار باشد مردم نسبت

اي  گوييم مقصود قوانين كشور است، و علم حقوق علم به قوانين و دانشكده حقوق مدرسه كه مي» حقوق«حاصل اين كه . كنند كه بايد رعايت نمايند پيدا مي
ريني تربيت كند كه به اندازه لزوم از تاسيس مدرسه علوم سياسي هم براي همين بود كه وزارت امور خارجه مامو. شود است كه در آن جا قوانين تدريس مي

    ».قوانين اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجيان حقوق كشور خود را حفظ كنند
html.133705093-11-11-2011-roughiF/iran/news/persian/com.voanews.www://http  

توانست پيش از آنكه عميقا فرنگي  او نمي«: كاست درباره خود او بكار گرفت كم توان بي برد را مي زاده بكار مي عبارتي كه همايون براي توصيف تقي  17
هايي ديگر  توانست ـ با جايگزيني واژه وشته را همايون مي ن١٣٢٤زاده در سال  و آنچه تقي) ١٧٤، ص ...سال صدهمايون، (» شود عميقا ايراني نشده باشد

شان مبادي علوم را، يا  منظور من از تمدني كه غايت آمال ما  باشد تنها باسوادي مردم و فراگرفتن« : اينجا و آنجا و اندكي تغيير در شيوه نگارش ـ بنويسد  
فكري   بلكه روح تمدن و فهم و پختگي و رشد اجتماعي و روح تساهل و آزادمنشي و آزادهتبديل عادات و  لباس و وضع ظاهري آنها بر عادات مغربي نيست
دوستي مغربيان و شهامت و فداكاري در راه عقايد خود است كه هنوز به  دوستي از نوع وطن و مخصوصا خلاصي از تعصبات افراطي و متانت فكري، و وطن

، ...سال صدهمايون،  : در آورده؛ ١٩٢، ص ١٣٧٩، تهران، انتشارات فرزان، ، انديشمندان ايراني در برلنها يبرلنجمشيد بهنام، (» ايم اين مرحله نزديك نشده
  ).١٧٤ص 
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ايران واپسمانده بود، زيرا بيگانگان «  : آميخت  مي  درهمي دوگانه واپسماندگي و وابستگيها آگاهي از پديده
 واپسماندگي، توانايي دفاع از خود را سررشته كارها را در دست داشتند، و وابسته به بيگانگان بود، زيرا به سبب

سفي بنا شده باشد راهكاري عملي در انديشه آزادي و دموكراسي بيشتر از آنكه بر بنيادهاي استوار فل »18.نداشت
چون گرفت  را نشانه مي پيش از هرچيز و هركس پادشاهي قاجاراش  نوك پيكانخدمت ناسيوناليسمي بود كه 

همزمان با اما . شناخت مسئول اصلي واپسماندگي و وابستگي كشور ميحاكمان را  استبداد و فرومايگي
پيوندي در از همان آغاز در نمود مدرنش ناسيوناليسم ايراني . گرفت پا ميدشمني با غرب هم ستيزي  استبداد

آگاهي به تاريخ ايران و شكوه كهن حس غرور و سربلندي كه  .دوگانه و متضاد با غرب شكل گرفت
توانست مرهمي باشد  نميبرانگيخته بود  ـ شناسان اروپايي هاي شرق رهاورد كوشش و پژوهش ـ اش پيشااسلامي
از اينجا بود كه انديشه . ابر آننوايي و ناتواني ايران در بر چيرگي غرب و بيگي ناشي از سرافكندبر احساس 

 بازآفريني شكوه باستاني بود ي در پس انديشه ترقي پنداره. گرفت نديشه آزادي دست بالا را ميترقي به نسبت ا
  . خواست مسلح به دانش و تكنولوژي اروپايي به رقابت با غرب بپردازد كه مي

هايش را برآورد، در  بخشي از آرمان زمينه خودش داشت، همين پروژه را در پس رنامه اصلاحات دوران رضاشاهب
هايي كه به ميراث برده بود هم كاست  از كاستي، وخيز انقلاب مشروطه گرفته بود رفت سوي و سمتي كه افت

انداز  كرد و در همان چشمساند نيمي را ناكار  را به پايان رنيميكاره مانده بود  از آنچه نيمههم بر آنها افزود، 
ها  محكمي براي بالابردن ساختنيوانه پشتدر اين ميان رضاشاه هم اراده . آنچه اصلاً بنا نشده بود را پي افكند

  كه گاهي كژ داد ها مي ساخته سويي به و افزود و سمت  كار مي  ش به ساختن بر آهنگ پيشرفتا شد، خواست مي
همان سايه رنگ سنگيني انداخت كه گاهي از  اش بر ساختمان رنگ مي وخوي يه منش و خلقو سارفت  مي
توضيح اينكه چرا بسياري از  « به چگونگي پيوند اين دوران با جنبش مشروطه،از پرداختنپيش . باخت مي

ناكامل  مشروطه  در مورد انقلاب چند نكته ديگر، بدون اشاره به19»خواهان دنبال دست نيرومند افتادند مشروطه
  .خواهد ماند

بسيار  اند هاي علمي پشتوانه انديشه نوگري در ايران نبوده هاي در دين و فلسفه و نگرش از اينكه ژرف انديشي 
. بوده از راه استانبول و قفقازبيشتر به صورت دست دوم و سياسي نو  هايي  انديشه نيز از اينكه آشنايي با واند نوشته

ا جنبش مشروطه و  همروزگار بهاي سياسي نو در غربِ همان انديشهپيدايش اند كه  كته پرداختهاما كمتر به اين ن
بافتار پي در  در  پيهاي كه انقلاببوده است داري  هاي زمينه بر بستر دگرگونيآن تاثيرگذارنده بر 

 انقلابي هاي ايدهازي توان س در جهت خنثي وقتي ها هم اين انديشه. پديد آورده بوده انداروپا   اجتماعي ـ سياسي
تازه در حاليكه انقلاب مشروطه . بوده استبا مسائل پساانقلابي شان بيشتر از هرچيز  چالش ،رفت بكار نمي

از انقلاب س كه زمينههمسان با آنها شرايطي ايجاد كردن براي  شد كار اصلاحاتي گسترده مي به بايستي دست مي

                                                 
  .١١٠، ص ...پيشباز همايون،  18
  . ١٣، ص ...سال صدهمايون،    19
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در  20طبقه سوم مذهبي، كاهش قدرت سياسي اشراف، رشد كاهش نفوذ معنوي دستگاه: كبير فرانسه بوده اند
 از پيش موجود و  مركزيقدرتِبا   در اداره كشور به بركت همكاريشان  و افزايش نقشسايه حكومت قانون 

قدرت اشراف . كه اينهمه چنان كه بايد پا بگيردمانع شد در ايران فقدان ساختار اداري و اقتصادي  اما  .21كارآمد
، تضعيف ندفزوني گرفت به جهت نقش غيرقابل انكارشان در انقلاب سياسي آخوندهاو نفوذ در اداره امور كشور 

 مشروطه اول از استقلال ايران جز اسمي باقي در پايانو دست خوانين محلي را بازتر گذاشت حكومت مركزي 
هاي نوسازندگي در   كه اولويت را به برنامهتر كرد ايش از پيش موجودي را پررنگرنگِ شكست گر .نماند

هاي سياسي و برپايي نهادهاي دموكراتيك و برقراري  داد و نه به گسترش آزادي  ميجهت پيشرفت و ترقي
خواهان در ناچاري خود آرزو  ي كه موج دوم مشروطه“استبداد منور”دست نيرومند و «. حاكميت مردم

 بود ـ رضاشاه سردار سپهاي كه پيش آمد دستكار خود   آن به گونهما تحققابود  ها  ناكاميآننتيجه  22»كردند مي
 و برنامه هيچگاه اي را به گرد خود بسيج كرده  كوشندگان شايستهشناپذير ي خستگيداركار كه توانست با پشت

  .  را به گردش بيندازد  مشروطه نوسازندگيِي ياغازيدهن
به گفتمان ناسيوناليسم  عمل درآوردنِ مرتبهحرف به  مرحلهت رضاشاهي در كمتر از دو دهه با از اصلاحا

اي كه يكپارچگي ملي راه را براي يكپارچگي دولتي هموار كند و يكپارچگي دولتي در خدمت  گونه
شد، و شد،   هر صورت ميبا رسيدن و به كار بردن ابزار فني نو از آن سر دنيا، به«همراه ، يكپارچگي ملي دربيايد

بدون . 23»محرك درآمدن دوره تاريخ تازه در ايران، پيدا شدن چهره اجتماع تازه، به راه افتادن رشد هويت تازه
هاي اساسي كشورداري ـ دادگستري و  و بدون ريختن شالودهاين چهره و اين تاريخ و اين هويت وجود 
حكومت قانون كه در مركز   هم از)شبحي(يپرهيب كارآمد، يِديوانسالارگذاشتن  بنيانبندي ـ و بدون  ماليات

گذاري صنايع نوين  و پايهها  دانشگاه با بنياد نهادن .شد هاي جنبش مشروطه قرار داشت هرگز برپا نمي خواسته
ها و كاهش نفوذ آخوندها كه دادگستري  با حذف قدرت خان. جنبش مشروطه تبلوري عيني گرفتآرمان ترقي 

شان به درآمده بود طبقه متوسط با جذب در ديوانسالاري و به استخدام دولت  پروش از دست و و آموزش
  .شد مي هم در اداره كشور سهيمكرد و  مي بيشتر رشد و درآمدن هم بيشتر

 اولويت را به بهاي آزادي دانست و مي) متنافر(پندار پيشيني كه دو مقوله دموكراسي و ناسيوناليسم را همگريزاما 
ايران از دست رفته را به «  مبني بر اينكهرضاشاهداوري مثبت درباره  .تر شد  با رضاشاه پرتوان،داد يشرفت ميبه پ

را از پيش كشيدن همايون  24»اش تحقق بخشيد انهخواه هاي ترقي زندگي باز آورد و جنبش مشروطه را در آرمان

                                                 
20 Le tiers état 
21 Cf. Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Œuvres complètes, sous la direction de J.-P. 

Mayer, tome deuxième, Paris, Gallimard, 1952, vol. I 
 

  .  ١٧، ص...سال صد همايون،   22
  . �٧، ص ١٣٨٤ ، بهمن٨ ه ، شمارفصلنامه نگاه نو،  »هاي شرافت نوراني با محمد بهمن بيگي و لحظه«ابراهيم گلستان،   23
پاره  اسماعيل و نادرشاه و آقامحمدخان كسي بود كه از ايران پاره رضاشاه پس از شاه«: نويسد   در جايي ديگر همايون مي.١٣٢، ص ...پيشبازهمايون،   24

  ). ٢٤، ص ...سال صدهمايون،  (» ماند كشوري ساخت و حتا اگر هيچ كار ديگري جز بيرون كشيدن خوزسنان از دهان انگليس نكرده بود نامش جاويدان مي
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هرچند  ؟25» برنامه اصلاحيش را پيش ببردتوانست بي سركوبگري، آيا رضاشاه مي« : دارد اين پرسش بازنمي
دارد  وامي را او  به اين پرسشپاسخداند،  ترين شخصيت سياسي ايراني سده بيستم مي همايون رضاشاه را بزرگ

اش را به ايران بدست آورد و همه  نتوانست احترام و ستايش درخور خدمات حياتي] رضاشاه[او « :  بگويدكه 
.  همت بود،هاي نو براي رضاشاه هوس نبود  ايران و از نو ساختنش بر پايه بركشيدناز خاك. 26».گناه خودش بود

اما آن ديد و . اش ديدي نو از نهادهاي سياسي و دريافتي نو از فرايند سياسي داشت به فراخور درك و دانش
ش  بينانه ندي كوتهبيش از آزم. دريافت بر سرشتي بنياد داشت كه كهنه بود، به كهنگيِ سنتِ سلطان مستبد شرقي

اش داشت و فلسفه حكومتش شد،  خوي و خلقاي كه ريشه در  خودكامگيش براي ايران را  آرزوهاي بلندپروازانه
؛ [...]ي،گذاشتن فرايند پيشرفت در برابر مردمسالار «: منفي ميراثش از همينجا برخاست  و پيامدهاي.به زمين زد

  . 27»بحران مزمن مشروعيت] و[
در چارچوب  بدون سركوبگري و  رااش توانست برنامه اصلاحي بايست و مي يون، رضاشاه ميبه باور هما

؛ شوند  ميتوانمنددر همراهي با هم تنومند و  چون پيشرفت و مردمسالاري ،بايست مي. مشاركت مردمي پيش ببرد
گيري در  حض تصميم چنان نيروي جدي و مقتدري نبود كه اقتدارگرايي و تمركز م، چون در برابرشتوانست مي

 ،تافت نه برميو داشت  ميوپاگير دموكراتيك را نه خوش  فرايند دستكه اما او . شخص او را توجيه كند
شناسيِ مردم  حق ديد بيشتر به چشم مي پيشرفت كار را، و همچنان كه برد كار براي پيش زورگويي را اهرمي كرد

زير پا  چون. اشاه خواست كه جانشين مشروعيت باشدشناسي را رض  همين حق و.داشت چشم ميرا هم بيشتر 
و همين امر . قانونش گذاشتن، خودش را بالاتر از قانونو شده بود رسمش دانست،  اگر نياز ميتن قانون، گذاش

اي از  شكل ويژهدار كرد و به پيدايش  گرفت را خدشه بار در ايران پا مي كه براي نخستين» حكومت قانون«چهره 
همين دريافت  .دانستن را شرط لازم و كافي حكومت اقتدار : خوانند مي» رضاخانيسم« انجاميد كه قدرت سياسي

 با اين فرق كه .و پس از او تا روزگار ما ادامه يافته استرسيد به محمدرضاشاه از قدرت و حكومت بود كه 
با كشوري سخت بينوا ـ بلكه تا به گريبان  ـ دستدرآمدهاي سرشار نفتي كه نه در زمان رضاشاه  با وجود امروز

 دنبال يجديتسازي كشور با چنان  ديد، ويران شد نمي نمي ميلادي خوابش را هم هاي آغازين دهه هفتاد سال
بندگيِ در اش را  مشروعيتدارد تا بنيان  را واميحكومت گذارد و  شناسي نمي جا براي هيچگونه حقشود كه  مي

      . بجويدمردم
افكند چشم از سنجش نوع ناسيوناليسمي كه رضاشاه رواج داد كمي  از هيچ چيز چشم نميداوري همايون كه 

ش از گوارهاي نا تجربهچون گرفت،  ها جدا در نظر مي رضاشاه ايران را از ايراني، همايونبه تعبير . دارد نگاه مي
بسيار ] رضاشاه[او  « :داخته بود  اننظرشهاي اجتماعي، انسان ايراني را از  ترين لايه مردمان، از فرو تا فرادست

زيستند  توانست به مردمي كه بالفعل در نياخاك مي دوگل، عشق به نياخاك را به دشواري مي] ژنرال[پيش از 

                                                 
  . ٢٧، ص ...سال صد  همايون،  25
  .١٣٢، ص ...پيشبازهمايون،   26
  . ٢٩، ص ...سال صد همايون،   27
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. توانست بر جنس و صفت همان ناسيوناليسم اثر نگذارد  آن بزرگداشت نميوآميزش اين خوارداشت » 28.بكشاند
 فراتر يگاماين آخري ، ستانابراهيم گل و نگاهدگاه داريوش همايون ي موجود ميان دهاي با همه همپوشي

 و چون، به داند ميسم  ناسيوناليهمين رويكرد رضاشاه به درسمت پيشرفت مملكت را منحرف شدن ِ و گذارد  مي
: گفت بازبايد آن را  29»ديدند، يا نديديم بگويند در گذشته اين انحراف در آينده را نمي«قول خودش، 

روبيد تا بسازد و قدرت را از آنِ خود نگهدارد، و ايران و ميهن را با خودش يكي بداند و بخواهد  كوبيد و مي مي«
مردم اگر براي او بودند بود كه . اش نوعي خودپسندي بود پرستي ميهن. كه ديگران نيز آنها را يكي بپندارند

  »30.بودند
منحرف نكرد، نگرش تنها سمت پيشرفتِ كشور را كه د نماد انحرافي ش» خدا، شاه، ميهن«شعار نابخردانه 

حتا آنها كه . كشيد دشمني با ايرانبه ، تا آنجا كه دشمني با سلسله پهلوي بيراهه كشاندبه  يستي را هملناسيونا
خود داشتند، نتوانستند يا نخواستند اين دو را از هم سوا سياسي    در كارنامههاي افراطي ناسيوناليستي را گرايش

 فرمانبري از را با آينده ايرانشان را چنان بست كه   چشمدشمني با نظام سلطنتيكشور  كنند و در بزنگاه سرنوشتِ
پندارِ يگانگي شاهان پهلوي با ايران كم  .تاخت زدندكرد  خميني كه بهتر از ديگران آن دشمني را رهبري مي

به قدرت رسيدند با كشور آن كرده و س از آنها پكه كساني و . اس بيگانگي با كشور نريخت احسآب به آسيابِ
ر قرار باشد  اگ،پاره شدندش را دارند و نه باكي از آن  و نه غم پاره،كنند كه سپاهي بيگانه با سرزميني مغلوب مي

  .    نگرددشان كه دوران به كام
  

  از برنامه اصلاحي پهلوي تا انقلاب اسلامي

  

او منتشر اي كه از   در آخرين نوشته تاگلستان را بر آن داشتهث رضاشاه همين پيامدهاي منفي ميرابرآورد شايد 
با زبان خودش از دهان پدرش، نماينده شيراز در مجلس موسسان براي نصب جانشين پادشاهي قاجار، ، شده است

سال ها بعد برايم مي گفت هرچند اين كه پهلوي شد شاه به درد مملكت مي خورد و در حد وضع «: بنويسد 
 آن ديد 31».فت شد رعمومي راه ديگري به پيشرفت نمي شد ديد، اما اي كاش مي شد بود، مي شد ديد، مي

 تا كنون روزگار نبود تا بتواند راهي ديگر براي رفتن و شدن بگشايد، اما از آن  بود كه انگار آن زمانشايدبودي
چيز  ديد بايد امروز باشد و ما بايد بتوانيم آن. هاي بسيارتري ناشده مانده اند هاي بسياري شده و ناشدني شدني

در راه داري دوران رضاشاه هم ضرورت داوري عادلانه و بدون جانب. برويم بشويم و در راه ديگرتري ييگرد

                                                 
  . ٢٨ص . همانجا  28

  . �٨، ص ...با محمد بهمن بيگي« گلستان،  29
  . �٧ ص .همانجا  30
  :١٣٩٠آبان ١١، روز آنلاين، ...رشد يك نوسال در ابراهيم گلستان،  31

html.ee7a648235-/article/02/november/2011/archive/newsitem/news/persian/com.roozonline.www://http  
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بايستي در  آنچه مياست، » رخدادگي«و » شدگيـ  واقع«و چون ويژگي هر پديده تاريخي . اين هدف بايد باشد
    . هستند دوران كننده آن ندگرگوهاي  شدهنظر گرفت 

در زمان و گسترش بيشتر آموزش همگاني  اراضي و آزادي بيشتر زنان نامه اصلاحي رضاشاه با اصلاحاتبر
 .اش شمرديم فراهم آورد ساز انقلاب فرانسه همسان با آنچه زمينهشرايطي  ادامه يافت تاپادشاهي محمدرضاشاه 

يك نيروي طبقه متوسط ايران بدل شد به » 32دي محمدرضاشاهيبه بركت اصلاحات رضاشاهي و رونق اقتصا«
ديدند و به  كس كمتر نمي ، خود را از هيچ خود همايونكه، به نقل از«بزرگ اجتماعي متشكل از مردان و زناني 

بودند و  ها ترديد داشتند، خواهان مشاركت در فرايند سياسي مي ها و استراتژي حق در درستي بسياري از سياست
  »33.تافتند  كشور ضرورت دارد، برنميرا كه فرماندهي پادشاه براي توسعه استدلال ـ بهانه اين

خواهي   به سراسر جنبش مشروطهbacklash انقلاب اسلامي پسزنشي «كه توان حكم كرد با اين حساب آيا مي
اش  ي به صفت اسلاميبه تمامرا هفت رخ داد  و توان انقلابي كه در سال پنجاه به عبارت ديگر آيا مي ؟34»بود

اين واقعيت بر هم چشم بستن » ١٣�٧زمين لرزه سياسي « صفت اسلاميِ گرفتنِدر نظر نبيگمان فروكاست؟ 
چرايي كوشد  كه مياست  يپژوهشبر بستن راه هم  ، ودست بالا را يافتگفتمان اسلامي در آن انقلاب كه است 

به دليل نابجائي انقلاب اسلامي و سرخوردگي و «تواند  مي ري بسياري بر اين كارپافشا.  بالادستي را بيابدآن
برخاسته از «تواند تنها  جدا جدا در نظر گرفتن انقلاب و صفتش ميكوشش براي اما .  باشد35»شكست خود آنان
جمع است،  اسم »مردم« مثل »انقلاب« چون.  نباشد36»و كيش انقلابماترياليسم تاريخي اعتبار  تاثيرات نظريه بي

هاي بيشماري كه  براي ناميدن مجموعه دگرگونيودر معني جمع اسم عامي است در صورت مفرد يعني 
انوني را ـ اينجا شكل حكومت ـ توان ك  و نميپراكنده اندو روابط اجتماعي گوناگون ها  در لايههايشان  كانون

  .اعتبار فاقددر مقايسه با آن ي ديگر را ها كانونكانوني مطلق دانست و 
 براي ديدنِ پديده ستا 37بلندا  ازو نگرش» جايگاهِ برفراز«گزينش نتيجه اش   انقلاب به صفت اسلاميفروكاستِ

چنين   ازبيند محاط باشد، بيننده دهد تا كاملاً بر آنچه مي به گمان اينكه موقعيتش به او اجازه مي. انقلاب
ها از  اما پديده. بيند قع تنها بينش خود را ميدر واو داند   را خردِ فراگيرنده آن ميش از پديده برداشتجايگاهي 

خواه ناخواه درگير در يك يا  ي د و از سوي ديگر نگاه بينندهنتن  مدام به هم و درهم مي  پيچيدهاي  شبكه در يكسو
ن بيننده اي» نگرش از بلندا«و » جايگاهِ برفراز«با گزينش . دهند در اين تنش شركت ميرا ها  بسياري از همان پديده

  .بيند آميختگي را نمي درهم

                                                 
  . ١١٤، ص ...پيشباز همايون،   32
  .همانجا  33
  .  �١١  ص.همانجا  34
  . ٧، ص ...سال صد همايون،   35
  .همانجا  36
   . La position de survol ou en surplombe: اشاره دارد به اين تعبير موريس مرلوپونتي» نگرش از  بلندا«و » جايگاهِ بر فراز  « 37
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انقلاب « ايم  همايون از جنبش مشروطه كه تا اينجا دنبال كرده انگارهبر طبق  تر همان است كه پس بايسته
 و با ماناش با خود آميختگي  بخشي از درهم تا بتوانيمدر چشم انداز جنبش مشروطه بررسي كنيمرا هم » اسلامي

بخشي از » آزاديو  استقلال«صلي انقلاب اسلامي يعني شعار ادو پاره نخست . هاي ديگر را در نظر بگيريم پديده
  باكشاكش دربود » حكومت اسلامي«اني كه ابتدا ، و پاره پايداد پژواك ميرا هاي جنبش مشروطه  همان آرمان

 اين حال با ،ماندباقي حكومت اسلامي  هماندر عمل چه اگر . شد»جمهوري اسلامي«مسالاري، آرمان ديگر، مرد
ي قانون   نوشته برابري را حرفِ، چونحرف كمي نيستباز  هرچند حرفي، ،بند حرف جمهوري، هرچند نيم

  .كرده است
پيش داشت هاي جنبش مشروطه   ريشه در آرمانزد با پايي كه  پس مي اش  صفت اسلاميانقلاب با دستِآنچه 

ر مدت شصت و چند سال اصلاحاتي را بايستي د كه جنبش مشروطه ميانگار با اين حساب . كشيد مي
 از سپس .بگيرد  و پاكندپيكره جامعه جا باز  در 38»ها  موقعيتبرابريِ«نخست در روندشان  كه انگيخت برمي

كره سياسي و ثبت و  برابري بر پي كه درخواستِ نقش بستنِ جايي برسد  بهشرايطها  پابرجاييِ برابريِ موقعيت
 حكومت . نمود بيابد حكومت قانوني برپاييِ همگانيِخواستِهمچون  نين در مجموعه حقوق و قواحكِ آن

نه تنها فرمانروا بالاتر از قانون نيست بلكه قانون را مردم فرمانروا «همان حكومت مردم كه در آن يا ـ قانوني 
ن دستيابي  امكا،اما گذر از سراب. سراب انقلاب پنجاه و هفت شدرزوي انقلاب مشروطه بود و آ ـ39»گزارند مي

  . نويد داد به آن را به آيندگان 
  

  ٢٠١٢ ژانويه ، پانزده١٣٩٠ دي ماه بيست و پنجآرش جودكي ـ 

    
   

  
   

    

                                                 
38 L’égalité des conditions.  

  . ٢٧، ص  ...سال صدهمايون،    39


